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چكيده
مطالعه و بررســي ظروف سفالي ايران، علاوه بر آشنايي با فرهنگ ها و  تعامل آن ها با يکديگر و نيز 
مهاجرت اقوام، شيوه تفكر و اعتقاد آن ها را نشان مي دهد. بديهي است براي گشودن زواياي پنهان و 
آشكار ظروف، نياز به تعمق در برخي خرده فرهنگ ها در اقوام ايراني است. درمقاله پيش رو به اشيا 
و ظروف سفالي منطقه گوهر تپه بهشهر (استان مازندران) پرداخته شده كه امروزه به عنوان يکی از 

مناطق باستاني در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگردي و صنايع دستي كشور ثبت گرديده است. 
مطالعات باستان شناسي نشان از قدمت هفت هزار ساله  اين منطقه دارد و يافته هاي دوران مفرغ (هزاره 
ســوم ق.م.) تا عصر آهن II را آشكار مي سازد. ظروف سفالي به دست آمده، علاوه بر ظرافت داراي 
زيبايي و تناسب چشمگيري بوده و در بررسي اين نمونه ها مشخص شد ابعاد و اندازه ظاهري آن ها، 
از تناسب طلايي برخوردار هستند. نتايج حاصله نشان  داد كه آن دسته از ظروف سفالي كه ظاهري زيبا 

دارند، ناخواسته ازبرخي قواعد تناسب طلايي پيروي كرده اند و با ابعاد  آن ها   هماهنگي دارند.
 و برخي از ظروف با طراحي آبريز منقاري شكل، كه عمدتا از منقار يا نوك پرندگان ماهي خوار الهام 
گرفته اند، داراي برجستگي هاي ظريف و حساب شده هستند. طبق نتايج كاوش باستان شناسان، اين 
ظروف هنگام مراســم تدفين افراد خاص كاربرد داشته اند. هم چنين در طراحي برخي ظروف سفالي، 
شكل بدنه به طور آگاهانه از پرندگان الهام گرفته شده است. ادامه بررسي مشخص كرد، دسته اي از 
آثار ســفالي كه ظاهري ناموزون دارند از تناسب طلايي بهره اي نداشته و به علت فراواني ساخت، از 

ظرافت و دقت هنرمندانه نيز برخوردار نيستند.
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تنـاسـب و زيـبايي در ظـروف 
سفالي منطقه باستاني گوهرتپه  

بهشهر (مازندران)

مقدمه
مجمـوعـه بـاستـاني گـوهـرتپـه، بـه عـنوان يـكي از 
استقرارگاه هاي عصر برنز و آهن در استان مازندران و به 
نظر محققان، يكي از شاخصه هاي مطالعاتي پيش از تاريخ 
استان هاي شمالي كشور، در پيوند با بخش هايي از آسياي 
مركزي اهميت دارد، به خصوص آن كه برخي از گره هاي 
مطالعاتي و فرهنگي دوران مذكور را مي گشايد. جذابيت 
باستان  گاه نگاري هاي  شناخت  سبب  به  تنها  گوهرتپه، 
شناسي نيست بلكه زيبايي ظاهري و تناسب قابل تحسين 

ظروف سفالي، چشم هر بيننده يي را خيره مي كند.
كه  منطقه  اين  در  گري  سفال  گسترش  به  توجه  با 
همگام با ورود آريايي ها( در اواسط هزاره دوم ق. م.) بوده 
است، طراحي و ساخت انواع ظروف سفالي جهت مصرف 
براي  خاص  ظروف  ساخت  آئين ها،  و  مراسم  روزمره، 
خمره ها  گور  ساخت  و  غلات  گياهي،  داروهاي  نگهداري 
(متعلق به كودكان) رايج بوده و بديهي است كه تعدد و 
فراواني ساخت ظروف، مهارت فني سفال گران را ارتقا داده 
و آنان با گذشت زمان به معيارهاي متناسب و اندازه هاي 

دقيق دست يافته اند.
بـررسـي وچـگونـگي استفـاده از بـرخـي معيـارهـا 
درخصوص ابعاد و اندازه ها در اشياي سفالي به منظور 
دستيابي به زيبايي و تناسب، نگارنده اين مقاله را بر آن 
داشت تا از ديدگاه علمي به شناسايي انواع ظروف سفالي 
منطقه بپردازد. تجربه هاي موفق سفالگران و خلق شيوه هاي 

بديع در تعيين اندازه ها، قطعا زمينه ساز تحولات بعدي در 
فرهنگ هاي همجوار شده است و احتمالا اين نظام و قوانين 

در آثار هنري تمدن هاي بعدي نيز اثرگذار بوده است.
روش تحقيق مقاله پيش رو به صورت توصيفي و تحليلي 
است و بخش عمده گردآوري اطلاعات مورد استفاده، به 

صورت اطلاعات ميداني و کتابخانه اي مي باشد. 

مجموعه آثار گوهرتپه تاثير حضور آريايي ها
گوهرتپه در يازده كيلومتري شمال غربي شهر تاريخي 
و  هوتو۱  باستاني  غار  دو  نزديك  و  (مازندران)  بهشهر 

كمربند۲ واقع شده است.
اين منطقه  وسيع از دهه هاي قبل بر اثر حفاري هاي غير 
مجاز، مورد توجه كاوشگران ميراث فرهنگي كشور قرار 
گرفته و از سال ۱۳۷۹ تاكنون، سه محوطه  آن به صورت 
موزه باز در برابر ديدگان گشوده شده است. (تصوير ۱) 

استان  فرهنگي  ميراث  كارشناسان  برآورد  طي 
مازندران، وسعت منطقه  باستاني گوهرتپه حدود ۵۰ هكتار 

اعلام شده است. (ماهفروزي، ۱۳۸۴، ۴)
کشف  گورهاي  نظير  آثاري  كنوني،  محل  مشاهده  با 
شده، به همراه اشياي سفالين، لوازم آرايش و تزئين، ادوات 
جنگي، ابزارهاي كوچك سنگي، پيكره هاي كوچك سفالي و 

سنگي از حيوانات به چشم مي خورد. (تصوير ۲)
بقاياي  شده،  كشف  لايه هاي  از  بخشي  در  چنين  هم 
آن،جهت  كنار  در  اجاق  خاكستر  همراه  به  صنعتي  كوره  

تصوير۱- بخشي از محوطه باستاني گوهرتپه، بهشهر، (مأخذ: نگارنده)

كيلومتري  دو  در  غار  ۱-اين 
بهشهر واقع شده است. برخي 
قطعات مكشوف در غار هوتو 
سنگي  ابزارهاي  از:  عبارتند 
قدمت  منقوش.  سفال هاي  و 
برخي آثاربه ۹۵۰۰ ق.م.  ( دوره 
ميان سنگي) و ۶۱۰۰ ق.م. (دوره 
سفال هاي  قدمت  و  نوسنگي) 
(عصر  به۲۸۰۰ق.م.  نقش دار 
آهن جديد) مي رسد. (محسني، 

(۱۴۷ ،۱۳۷۹
كيلومتري  دو  در  غار  ۲-اين 
بهشهر واقع شده است (حدود 
۱۰۰ متري غار هوتو). تعدادي 
تبر سنگي و قطعات سفالي از 
چنگال  يك  و  نوسنگي  عصر 
بسيار زيباي استخواني مربوط 
به حدود ۹۹۰۰ ق.م. كشف شده 

است. ( محسني، ۱۳۷۹، ۱۴۸)
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از  حاكي  که   آمده  دست  به  سفال  پخت  و  فلزات  ذوب 
پيشرفت ساكنان گوهرتپه در فن پخت آثار سفالين است. از 
سويي استحكام، تقارن و تناسب اشياي سفالين نشان گر 

حساسيت و هوشياري سفال گران منطقه است.
باستان شناسان، زمان ساخت اشيا را مربوط به عصر 
مفرغ (برنز) مياني مي دانند. اين اشياي سفالين به همراه 
برخي ساكنان مدفون شده اند. شكل تدفين ها حالت جنيني 
(چمباتمه اي) دارند كه گويي مبتني بر آئين ها و سنن مذهبي 
رنگ هاي  به  شده  دفن  ظروف   ،(۳ (تصوير  است.  بوده 
خاكستري روشن، تيره و قرمز روشن هستند و در اطراف 
سر، كمر و شكم متوفي قرار دارند. تعداد و نوع ظروف دفن 
شده در قبرها متفاوت است و در انواع جام هاي كوتاه و 
بلند، كاسه، پيمانه، خمره (جهت نگهداري غلات)، عود سوز 
و ظروف كوچك تر با آبريز بلند منقاري شكل مشاهده 

مي شوند.
بايد  سفالي  اشياي  آمدن  پديد  چگونگي  درخصوص 
گفت «براساس نظر كامبخش فرد، محقق باستان شناسي 
پديد آمدن سفال خاكستري و سياه در فلات ايران همزمان 
با ورود مردمان تازه يعني آريايي ها و از طريق دو مسير 
از مبدا شمال شرقي تا دره سفيد رود (مارليك گيلان) و 
شمال غربي از ماوراء النهر تا فققاز و دره سياهرود بوده 

است». (توحيدي، ۱۳۸۲، ۱۴۶)
آثار سفالين بدون نقش به دست آمده با رنگ خاكستري 
داغدار۱ و سفال هاي مايل به نارنجي به جاي سفال هاي 
منقوش (كه قبلاً توسط اقوام بومي رايج بود)، نه تنها در 
ناحيه گوهرتپه بلكه از مسير منطقه گرگان طي طريق كرده 
و آن گاه از منطقه مارليك گذشته و سبب تحولات جالب 
توجه شده بود. درمورد رواج ظروف خاكستري اين نکته 
حائز اهميت است که: «اقوام هند و اروپايي در منطقه گرگان 
ظروف  ساخت  فرهنگ  جديد،  نژاد  اين  و  يافتند  استقرار 

خاكستري براق را گسترش دادند».۲
دكتر آيت اللهي درباره حضور شاخه اي از اقوم آريايي 
يعني دولت مقتدر و جديد به نام «ماناييان» در هزاره دوم 
«در  گويد:  مي  مازندران،  درياي  جنوب  نواحي  در  ق.م. 
آثار  ايران،  شمالي  نواحي  در  ميلاد،  از  پيش  دوم  هزاره  

تصوير ۲- بخشی از محوطه باستانی گوهرتپه، بهشهر، (مأخذ: 
نگارنده)

گوهرتپه  در  آئين ها  بر  مبتني  تدفين  شيوه     -۳ تصوير 
(مأخذ: نگارنده) 

تصوير ۴- يكسان بودن ابعاد و اندازه ظروف سفالي
تصوير ۵- طراحي بدنه ومحل آبريز با الهام از پرندگان ،

(مأخذ: نگارنده)

۱-ظــروف ســفالي پــس از 
خارج نمودن از كوره، داغدار 
شده و در مقابل نور تلالو به 
خصـوصـي دارنـد. در بـرخي 
داغـــدار  نقـوش،  ظـروف،  از 
مي گـردنـد و در بـعضي ديـگر 
كلـيه سطـوح داغدار مي شوند .

(نگهبان، ۱۳۴۳، ۱۹)
۲-موزه ايران باستان، گزارش 
چــهارمــين مــجمع ســالانه 
كاوش هـــا و پــــژوهـش هاي 
 ،۱۳۵۴ تهران،  باستانشناسي، 

.۲۹۸



مردماني كه به زبان ايراني غيركاسي سخن مي گفتند، ديده 
شده است. آنان تهاجمي مهاجرت نكردند بلكه ورودشان 
تدريجي بوده و با مردم بومي ساكن فلات آميزش كرده و 
تعاون و همياري و هم زيستي مسالمت آميز را پيش گرفته 
بودند. در اين زمان است كه سفال نقاشي شده  كهن از ميان 
مي رود و به جاي آن سفال صاف و صيقل شده رواج پيدا 
مي كند… آن چه كه مسلم است آن ها در شمال ايران و 
به ويژه در مازندران و آذربايجان، دولت نيرومندي تشكيل 
داده اند كه دولت مان يا ماناييان ناميده مي شود». (آيت اللهي، 

(۶۲-۶۳ ،۱۳۷۶
تاملي بر تناسب و زيبايي ظروف سفالي گوهرتپه 

در گذر زمان، زيبايي همواره كيفيتي بوده كه موجب 
انبساط روان انسان شده است، اين مهم در اغلب آثار هنري 
جوامع متمدن و بدوي قابل مشاهده است. تعريف زيبايي 
در فرهنگ هاي گوناگون بشري يكسان نيست و هرامري 
بيش  و  كم  هم،  تناسب  مفهوم  رو  اين  از  مي باشد  نسبي 
نسبي است. اما واقعيت آن است كه «كار هنري در درون 
هر گستره اي قرار بگيرد و صرف نظر از اينكه آفريننده اش 
آهنگ آن را داشته يا نداشته، داراي شكل (form) است». 

(اسپور، ۱۳۸۳، ۶) 
 مطالعه شكل ظروف سفالين در گستره خود با توجه به 
مكان و زمان، به مفهوم تازه اي از معيارهاي تناسب و اندازه 
بستگي دارد. در واقع اين معيارها يكي از راه هاي شناخت 
و درك اشيا هستند. سفال گر ماهر آن زمان، گر چه در 
پي ايجاد تناسب رياضي گونه اشيا نبود اما به نظر مي رسد 
به مرور زمان، ضمن مهارت در ساخت ظروف سفالي، به 
درك و دريافت ذهني اين پديده با تكيه بر طبيعت و كيهان 

دست يافته زيرا « اساس طبيعت برتناسبات و اندازه هاي 
ويژه اي پي افكني شده است كه در نظمي خاص، جريان 
تكاملي اش  سير  گشته،  شامل  را  كيهان  و  جهان  تكويني 
را به سوي كمال رهمنون مي كند… چشم انسان از آغاز 
گشايش بر گيتي، با اندازه هايي آشنا مي گردد كه خداوند 
تبارك و تعالي در پي ريزي طبيعت و در سرشت خلقت خود 

انسان به كاربرده است». (آيت اللهي، ۱۳۷۶، ۱۸۰)

تصوير ۶- تنگ سفالي، مكشوف از منطقه گوهرتپه. (مأخذ: نگارنده)

تصوير ۷- تنگ سفالي با طراحي زايده زير دسته كوچك، (مأخذ: 
دفتر سايت موزه گوهرتپه)

در  زيـبايي  و  تنـاسـب 
ظـروف سفالي منطقه باستاني 

گوهرتپه  بهشهر (مازندران)
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به  تر  بيش  مطالعه  -براي   ۱
هنرهاي  نظري  مباني  كتاب: 
آيت  حبيب  اله  دكتر  تجسمي، 
مراجعه   ۱۸۱ صفحه  اللهي، 

شود.

بديهي است كه انسان خلاق، ضمن بهره مندي از اصول 
زيبايي شناسي متعدد در تمدن هاي كهن، از برخي اصول 
در  قوانين  اين  و  كرده  استفاده  جادودانه  و  ثابت  نظام  و 
ساختار زيبايي شناسي بسياري از بناها، اشيا و آثار نقاشي 
و مجسمه سازي قابل رويت است و مانند يك قانون افسون 
شده در هر موضوعي كه ظاهر گردد آن را متناسب و زيبا 

مي سازد.

نمونه استفاده بشر از اين دانش كه «تناسب طلايي» 
ناميده مي شود نخستين بار در مصر كشف گرديد سپس 
دادند  انتقال  رومي ها  به  و  گرفتند  وام  را  آن  يوناني ها 
موجود،  اسناد  براساس  ميلادي،  سيزدهم  سده  در  و 
فيبوناچي، رياضيدان ايتاليايي در مطالعاتش به گسترش 

آن پرداخت۱. 
براساس بررسي و مطالعه در آثار سفالين مكشوف 
در منطقه باستاني گوهرتپه، آشكار گشت كه اغلب ظروف 
مذكور از نظر ساختاري، از نسبت هاي دقيقي برخوردار 
هستند و سفال گر در شكل دهي و طراحي و اندازه بدنه، 
برخي  به  ناخودآگاه  ظروف،  گردن  و  آبريزگاه  دسته، 

نسبت هاي طلايي دست يافته است.
در مجموعه آثار گوهرتپه، پنج گروه ظرف و تعدادي از 
ساغرهاي کوچک (ريتون ها) از تجسم اندام و يا سر برخي 

حيوانات اهلي نظير اسب و گاو مشاهده مي شود.
گروه اول: ظروف منقاري شكل و بدون دسته، گردن و 

پايه و بدون نقش.
نقوش  با  پايه  و  گردن  دسته،  داراي  ظروف  دوم:  گروه 

زيگزاك و طرح گياه.
گروه سوم: عود سوزها كه داراي دسته هاي كوچك، بدنه 

گرد و پايه بلند هستند.
گروه چهارم: ظروف ساده بدون دسته و پايه نظير پيمانه 

و كاسه ها.
گروه پنجم: ساغرهاي كوچك حيواني.

كه  گفت  بايد  ابتدا  اشاره،  مورد  موارد  درخصوص 
ابعاد و اندازه تقريبي اغلب ظروف سفالين مشابه بوده و به 

تناسب کاربرد، كشيدگي مناسبي دارند. (تصوير ۴)

تصوير ۸- تشكيل مربع شاخص و مستطيل   (مأخذ: نگارنده)

تصوير ۹- تشكيل مربع شاخص و مستطيل   (مأخذ: نگارندگان)



۱-علي ماهفروزي، كارشناس 
ارشد باستان شناسي.

ظروف سفالي گروه اول داراي آبريز، منقاري شكل اند 
فعاليت هاي  از  خارج  ها  آن  كاربرد  مي رسد  نظر  به  و 
روزمره بوده است. مدير پژوهشي موزه گوهرتپه در اين 
پرندگان،  منقار  طرح  با  ظروف  گويد:  «كاربرد  مي  باره 
معمولا استفاده آئيني داشته و هنگام مراسم تدفين افراد 
شاخص، در كنار آنان به خاك سپرده مي شد تا در جهان 

اخروي نيز از نعمت ها بهره مند گردند».۱

از  تنها  نه  آثار،  گونه  اين  ظاهري  شكل  در  اغراق 
خصوصيت هنرمندان حاشيه جنوبي درياي خزر بلكه از 
ويژگي هاي كلي هنر ايرانيان است. «...تمايل فوق العاده اي 
سفالي،  ظروف  نشده  پيش بيني  عناصر  گنجاندن  براي 
به  متعارف  غير  ابعاد  دادن  و  معين  بخش هاي  در  اغراق 
آن ها و تاكيد بر ديگر بخش هاي آثار به شيوه اي مخالف 
وجود دارد. به اين طريق، هنرمند ارزش هاي متعالي خاص 

تصوير ۱۰- عود سوز، منطقه باستاني گوهرتپه، (مأخذ: دفتر سايت موزه گوهرتپه)

منطقه  از  مکشوف  کوچک  پيکره های  از  بخشی  تصوير۱۲- 
گوهرتپه (مأخذ: دفتر سايت موزه گوهرتپه)

تنـاسـب و زيـبايي در ظـروف 
سفالي منطقه باستاني گوهرتپه  

بهشهر (مازندران)

گوهرتپه،  منطقه  از  مکشوف  کوچک  پيکره های   -۱۱ تصوير 
(مأخذ: دفتر سايت موزه گوهرتپه)
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در  که  شاخص  ۱-مربع 
نسبت هاي طلايي به کار برده 
مستطيل   ساختن  در  مي شود، 

 نقش مؤثري دارد. 
به  مستطيل    شکل   -۲
پديد  شاخص  مربع  کمک 
تر  کوچک  ضلع  اگر  مي آيد. 
يک «واحد»  با  برابر  مستطيل 
باشد، ضلع بزرگ تر آن برابر 
 ۱/۴۱۴ يعني  مربع  قطر  با 
از  مي توان  بنابراين  است. 
مربع شـاخص، مستطيل    
مستطيل  (اين  کرد.  ايجاد  را 
هنرهاي  استانداردي در  ابعاد 

تجسمي محسوب مي شود) 
۳-پــس از آن کـــه مسـتطيل 
  را بــــه دســت آورديـم، 
توسط آن مستطـيل    بـه 
ترتيب  اين  به  مي آيد.  وجـود 
را  مستطيل    قطر  اگر  که 
مشـاهده  دهـيم،  قـرار  مـلاک 
مي کنيم برابر با ۱/۴۱۴ است. 
بزرگ  ضلع  طول  اندازه،  اين 
بود  خواهد  مستطيل     تر 
در  استـانـدارد  مستطيلي  (که 
محسوب  تجسمي  هنـرهاي 
مي شود و ابعاد مناسبي براي 
جذاب  ترکيب بندهاي  ايجاد 

است).

فراهم مي آورد و كشش هاي دروني ايجاد مي كند كه هم 
غير منتظره و هم برانگيزاننده اند». (اتينگهاوزن و يارشاطر، 

(۱۲ ،۱۳۷۹
بسيار  اول  گروه  ظروف  بدنه  در  پرنده  منقار  طرح 
فراوان  هماهنگي  و  است  شده  طراحي  دقت  با  و  ماهرانه 
محسوب  ظرف  بدنه  از  جزيي  كه  دارد  پرنده  سينه  با 
از  ظرف  اين  ظرافت  مي رسد  نظر  به  مي شود.(تصوير۵) 
راست  سمت  برجستگي  و  كند  مي  پيروي  معيني  اصول 
دهانه و در ابتداي شكل آبريزگاه، آن را از يكنواختي طرح 

خارج ساخته است. 
همچنين با بررسي ظرف سفالي ديگر (مربوط به گروه 
دوم)، كه داراي دسته، گردن و پايه است، مي توان ظاهر 
زيبا و كشيدگي قابل توجه در قسمت گردن آن را مشاهده 

کرد.(تصوير ۶)
شاخص  مربع  در  را  ظرف  بدنه  اگر  تصوير،  مطابق 
برده و از طريق مربع شاخص۱، مستطيل   را ايجاد نماييم۲ 

آن گاه از طريق قطر مستطيل   ، به مستطيل    دست 
خط    دقيقا در شكست گردنه دوم  يابيم۳، نقاط قطع  

و نقاط قطع  ، در دهانه ظرف مشاهده مي شود.
ظرف،  بدنه  در  آن،  دقيق  تناسب  و  ظرافت  بر  علاوه 
زايده خطي باريك (زيردسته) قابل رويت است. (تصوير۷) 
به نظر مي رسد اين زايده باريك، در كاربري ظرف سفالي 
را  احتمال  دو  آن  براي  مي توان  و  نداشته  چنداني  نقش 
متصور شد. اول آن كه اين برجستگي ظريف در تاريكي 
شب ( به هنگام نياز شخص) موقعيت بدنه ظرف را مشخص 
مي سازد و احتمال دوم، جهت پيش گيري از يكنواختي طرح 
پديده آمده است. احتمالا اين نگاه دقيق و هشيارانه از روي 
تصادف نيست بلكه به هوش و ذوق زيبايي شناسانه  طراح 

به عنوان يك سفال گر حرفه اي اشاره دارد.
نمونه ديگر از وجود تناسب طلايي در ظروف مكشوف 
گوهرتپه، ظرف سفالي آبخوري با دسته اي كوچك و گردن 

متناسب است. (تصوير ۸)
اگر بدنه ظرف را در مربع شاخص برده و از طريق 
قطر مربع شاخص، مستطيل  را ايجاد نماييم، خواهيم 
ديد با ارتفاع گردن ظرف هماهنگي كامل دارد. هم چنين 
قابل  ديگر  مكشوف  ظروف  از  بسياري  در  مذكور  قاعده 

مشاهده است. (تصاوير ۹)
(گروه  منطقه  اين  سفالين  ظروف  ديگر  بررسي  در 

گيلان، مارليك  رنگ،  قرمز  كوهان دار  سفالي  گاو  تصوير ۱۳- 
(مأخذ: نگهبان، ۱۳۴۳، ۸۵)

تصوير ۱۴- اسب سفالي قرمز رنگ، گوهر تپه بهشهر، (مأخذ: 
دفتر سايت موزه گوهرتپه)

3 ، مشهور به مستطيل افلاطوني  تصوير۱۵- تشكيل مستطيل 
و ايجاد مثلث متساوي الاضلاع، (مأخذ: نگارنده)

تصوير ۱۶- تشكيل مستطيل 3  ، مشهور به مستطيل افلاطوني 
و ايجاد مثلث متساوي الاضلاع (مأخذ: نگارندگان)



تنـاسـب و زيـبايي در ظـروف 
سفالي منطقه باستاني گوهرتپه  

بهشهر (مازندران)

سوم ظروف) با دسته هاي كوچك، توجه هر ببيننده اي را 
جلب مي كند. اين وضعيت در آثار سفالين مكشوف در تپه 
ظروف  از  برخي  است. «شكل  صادق  هم  گيلان  مارليك 
دسته دار  ظروف  شامل  اغلب  و  بوده  متفاوت  سفالين 
احتمالا آن ها را به جايي آويخته و به اين  مي باشند كه 
كف  بودن  گرد  علت  به  زيرا  مي كرده اند  استفاده  روش 
زيرين آن ها، ايستادن اين نوع ظروف در زمين غيرممكن 

است». (سرفراز، فيروزمندي، ۱۳۸۱، ۷۹)
عود  طراحي  در  ويژه  به  كوچك  دسته هاي  وجود 
سوزها شايع تر است.(تصوير ۱۰) شيوه ساخت آن ها دو 

تكه است: بخش بدنه و پايه.
و  ندارند  خوبي  تناسب  و  ظرافت  سوزها  عود  اغلب 
مردم  عموم  براي  ها  آن  ساخت  فراواني  شايد  آن  دليل 
است. همچنين تناسب طلايي در برخي اشيا شکل آن ها 
را ناموزون جلوه مي دهد و علت آن شايد بي توجهي و بي 

ذوقي هنرمند بوده است.  
كشف  سفالين،  ظروف  فراواني  و  تعدد  بر  علاوه 
گاو  حيواني  طرح  با  سنگي  و  سفالي  كوچك  پيكرك هاي 
كوهان دار و پيكره هاي مشابه ديگر (گروه پنجم)، يادآور 
هرگز  البته  كه  است  گيلان  مارليك  در  مكشوف  گاوهاي 

تناسب و زيبايي آثار مارليك را ندارند. (تصوير ۱۱)
آثار پيكره هاي حيواني گوهرتپه، بدون تزئين، يا داراي 
حداقل تزئين هستند كه حكايت از شيوه واقع گرايانه دارد و 
تقليد از اندام حيوانات است. پيكره گاو برخلاف شكسته شدن 

قسمت هاي مياني، شاخ و دم، داراي ارتفاع ۹/۵ و طول ۲۸ 
سانتي متر است. (تصوير ۱۲)

در يک نگاه كلي مي توان گفت، تناسب و هماهنگي اجزا 
و كل پيكره  گاو مكشوف در گوهرتپه، نازل تر از گاو املش 
(در گيلان) است. ابعاد و قوس هاي ظريف و حساب شده 
در گاوهاي املش، علاوه بر كارآيي، از زيبايي  شگفت انگيزي 
نيز برخوردار هستند و مي توان آن ها را با حرفه اي ترين 
آثار حجمي هنرمندان معاصر قابل مقايسه دانست. از سوي 
ديگر پيكرك هاي سفالي منطقه گوهرتپه، نه تنها از جنبه هنر 
انتزاعي بلكه از نظر شكل واقع  گرايانه و جنبه كاربردي شان 

( به عنوان ريتون) اهميت دارند. (تصاوير ۱۳ و ۱۴)
پيشنهاد

در ادامه تحقيق تعدادي از ظروف سفالين ديده شد كه 
اجراي تناسب طلايي در آن ها به شكل ديگري انجام شده 
است. مطابق (تصوير ۱۵)، اگر مستطيل   را براي نيمه اول 
ظرف ترسيم نماييم و از طريق يكي از قطرهايش، آن را به 
مثلث قائم الزاويه تقسيم كنيم و اين دو مثلث را در جهت 
الاضلاع  متساوي  مثلث  يك  بچسبانيم،  يكديگر  به  قاعده 
تشكيل مي شود كه دقيقا متناسب با ابعاد كلي ظرف سفالي 
است. (ايجاد مثلث متساوي الاضلاع، به مستطيل افلاطوني 
شهرت دارد. براي اطلاع بيش تر به صفحات ۱۹۱ و ۱۹۴ 
كتاب مباني نظري هنرهاي تجسمي دكتر حبيب االله آيت اللهي 
ديگر  ظرف  دو  در  را  فوق  روند  شود)مشابه  مراجعه 

مشاهده مي كنيم. (تصاوير ۱۶ و ۱۷)

تصوير ۱۷- تشكيل مستطيل  ، مشهور به مستطيل  3 افلاطوني و ايجاد مثلث متساوي الاضلاع، (مأخذ: نگارنده)

نتيجه
يكي از معيارهاي مهم زيبايي شناسي، بهره گيري هنرمندانه  از دانش تناسب طلايي است كه در طول 

تاريخ، خواسته يا ناخواسته در برخي آثار معماري و نقاشي رعايت شده است.
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مطالعه و تعمق در ايجاد تناسب و زيبايي ظروف سفالين در منطقه باستاني گوهرتپه و نقش تناسب 
طلايي، نتايج ذيل را در برداشته است:

١- ساخت برخي ظروف سفالي با طرح آبريز منقاري، صرفا براي مراسم تدفين افراد خاص كاربرد 
داشته و هنرمند در ايجاد تناسب و زيبايي ظاهري آن ها حداكثر تلاش را به كاربرده است.

٢- وجود مربع شاخص در بدنه و مستطيل  در سر و گردن برخي از ظروف، كاملا مشهود است.
٣- سفال گران در ساخت و طراحي برخي ظروف مانند عود سوزها، به دليل فراواني ساخت براي 
كاربرد روزمره، حداقل مهارت را به كار گرفته اند و از اين رو فاقد هرگونه تناسب و زيبايي هستند. (عدم 

وجود تناسب طلايي، اين امر را اثبات مي كند)
٤- در طراحي محل آبريز ظروف، هنرمندان از طرح منقار پرندگان الهام گرفته اند و در طراحي بدنه از 

سينه پرنده استفاده كرده اند.
٥- درمورد آثار پيكرك هاي سفالي و سنگي گوهرتپه، روش ساخت ريتون ها، بيش تر مبناي عيني دارد 

تا ذهني، و در عين حال تناسب شايسته اي ندارند.
٦- هم چنان كه اشاره گرديد، به نظر مي رسد ساختار كلي برخي از ظرف ها با شكل كلي مثلث متساوی 

الاضلاع كه از مستطيل   به دست مي آيد، متناسب هستند.
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